
 بسم الله الرحمن الرحیم
 توانیم؟آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم را مجتهد گفته می

   )ترجمه( 
 پرسش

 السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته!
بخش دوم  دراما  «.پنداشتمجتهد را الله علیه وسلم درست نیست که پیامبرصلی »چنین آمده است:  کتاب شخصیه جزء اول در 

خودش  اجتهاد را به رأی وشد ها سرازیر میکه از سرزمینمال جزیه و مالی ،"فیء"پیامبرصلی الله علیه وسلم مال »گوید: می همقدم
که اینو مورد واگذارکردن این امور برای پیامبرصلی الله علیه وسلم  نصوص شرعی در رساند. بدون شکبه مصرف میو کرد انفاق می

بیند این عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم دلیل است برای که میقسمی نماید، آمده است،گونۀ که خواست انفاق ها را بآن
ساند؛ چون انجام عمل پیامبرصلی الله علیه وسلم دلیل شرعی است. بر ا به رأی واجتهاد خودش به مصرف خلیفه که این اموال ر 

 .باشددرست می ،موال را به مصرف برسانداجتهاد خودش این ا خلیفه که به رأی و نتیجه برای امام و پس در
 موضوع را توضیح دهید؟که این رسد که تناقضی بین این دو امر وجود دارد، امیدوارم می به نظراز اینرو 

 پاسخ
 وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته!

که این کتاب شخصیه اول آمده آنچه دراما ؛ بخش دوم آمده وجود ندارد دستور ۀمقدم در اول و هکتاب شخصی هیچ تناقضی آنچه در
کتاب شخصیه تحت همین باب دلیل بیان شده است که الله  که دردلیلهب .جواز ندارد، پیامبرصلی الله علیه وسلم مجتهد باشد

 فرماید: سبحانه وتعالی می
اَ أنُذِْرُكمُْ بِالْوَحْيِ ﴿  [۴۵: ]انبیاء ﴾قُلْ إنَِّم

 .دهممی وسیله وحی هشدارمن فقط شما را به بگو : ترجمه

بدون  ،دهد که به مردم برسانمیستور پیامبرصلی الله علیه وسلم د بهتعالی و رساند که الله سبحانه این مفهوم را می هآیپس این 
وسلم محصور به وحی علیه یعنی هشدار رسول الله صلی الله  ،دهمبیم می ،برای من نازل شده استکه وحی را با من شماشک 
 فرماید: نجم می هسور  الله سبحانه وتعالی در چنانچه ؛است

وَحْيٌ يُوحَى وَمَاينَْطِقُ عَنِ الهَْوَى﴿  [۳ :]نجم ﴾إنِْ هُوَإلَِّم
 نیست. ،شودکه به او نازل میگفتار او چیزی جز وحی ،گویدهوس سخن نمی و از روی هوا و: ترجمه

مگر به وحی. پس از پیش  ؛دهدعملی را انجام نمی گوید وامور تشریعی سخنی نمی که رسول الله صلی الله علیه وسلم دراینیعنی 
حق پیامبرصلی الله علیه وسلم درست نیست  این در و هم به خطاء رسد وچون مجتهد هم به صواب می ؛کردخودش اجتهاد نمی

 داد.یا انجام می گفت وخود می دگویم که وی امور تشریعی را از نز که ب

 تعین والی ویا یا و مبنایی مصلحت مسلمین انفاق کردن بر برد امور دولت ودستور بخش دوم آمده متعلق به پیشمقدمه  آنچه دراما 
وغیره موکول به  اموال مرتدین ، خراج، فیء وه. پس انفاق ملکیت دولت مانند جزیباشدداری میامور دولت ههم تعین قاضی وغیر 



چنین تعین والی هم موکول به اجتهاد رئیس هم و باشدمی ،کندایجاب می مصلحت مسلمین تحقق وآنچه که  اجتهاد رئیس دولت و
 .شودمیچه که مصالح مسلمین است مربوط دولت به آن

بر آنچه  کرد وتشریع اجتهاد نمی و او صلی الله علیه وسلم در حاکم مسلمانان بود لم نبی، رسول وپس رسول الله صلی الله علیه وس
با مصلحت مسلمین دارای دولت را مصرف حیث حاکم مطابق صلی الله علیه وسلم منآن حضرت ولی  ؛کردنازل شده ابلاغ میکه 
 اجتهاد او برمبنایی رسیدن برمصلحت مسلمین بوده باشد. کرد که رأی وصلی الله علیه وسلم این کار را می چون او ؛کردمی
گفت که نمی ،کردن مییقاضی تعی صلی الله علیه وسلم کسی را والی یا که اگر پیامبرچنین در امور تشکیل جهاز دولت قسمیهم
ها بر اساس بخش تعین والیان وقاضی داری دربلکه این امر متعلق به تنظیم امور دولت ؛اموحی تعین کردهۀ وسلهن والی را بفلا 

  داد.اجتهاد خود انجام میمصلحت مسلمانان بوده که رسول الله صلی الله علیه وسلم با 

 دستور بخش دوم آمده است وجود ندارد. ۀمقدم آنچه که درشخصیه اول آمده کدام تناقضی با آنچه در ءبنا  
 

 هرشتالعطاء بن خلیل ابو  تانبرادر 
 .قـه۱۴۳۳شعبان  ۲۹

 م۲۰۱۲جولَّی ۱۹
 مترجم: حبيب

 


